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 ۸صفحه 

 ۳صفحه 

 ۵صفحه 

 ۶صفحه 

اين نوشته کوتاه بخاطر زنده نـگـه     
داشتن حافظه تاريخـي مـردم و نسـل           
جديد، نسلي که بايد بدنبال آنـچـه کـه         
مسائل گذشته و امـروز را بـهـم گـره                

 . مي زند بگردد و آگاه باشد
از زمــان بــقــدرت رســيــدن نــظــام           
فاشيستي اسلامـي تـا کـنـون، مـردم             
ــجــــه،                 ــنــ ــکــ ــدان، شــ ــد زنــ ــاهــ شــ
اعدام،سنگسار و کشتن مخالفين بـه       
اشکال مختلف  و در ابـعـاد بسـيـار                

ميخواهم تيتـروار  .   گسترده بوده است  
اشاره اي به قتل عامي داشـتـه بـاشـم               

 روي داده و آنـرا بـه             ۶۰که در دهـه        
اعتراض مـردم آزاديـخـواه جـهـان کـه              

امــروز عــلــيــه ســنــگــســار ســکــيــنــه            
محمدآشتياني بلند کرده  است وصـل        

 .کنم
ــه                 ــد ک ــودن ــد ب ــان شــاه ــي ــان جــه
حــکــومــت اســلامــي، بــا کشــتــار                
سرکارآمد ويک فاجعه انسـانـي بـه راه           
انداخت و هـمـچـنـان شـاهـدنـد کـه بـا                  

در دهـه    .   کشتار سر کار مـانـده اسـت        

قوانين و مجازاتهاي     
 عصر حجري   

 !  بايد برچيده شوند  

 
 
 
 
 
 
 
 

 محمدامين کمانگر              

 کردستان قتلگاه زنان   
 آران محمودي         

 جـــولاي کـــنــفـــرانـــس         ٣٠روز    
مطبوعاتي درمورد حکم سـنـگـسـار        
سکينه محمدي آشـتـيـانـي در لـنـدن              

خبـرنـگـاران رسـانـه هـاي           .   برگزار شد 
مختلف از جـملـه بـي بـي سـي ورلـد                 
سرويس، گاردين، تايمز، سـي ان ان،          
فاکس نيوز، اشترن، صـداي آمـريـکـا          
فارسي و انگليسي، آسوشـيـتـدپـرس،         
پوليتيکا از ترکيه و چند رسانه ديگر       
در سالن کنفرانس حضور داشـتـنـد و           

 .گزارش و فيلم تهيه کردند
  

در اين کـنـفـرانـس مـيـنـا احـدي                
سخنگوي کميته بين الـمـلـلـي عـلـيـه            
اعدام و کميتـه بـيـن الـمـلـلـي عـلـيـه                    
سـنـگــسـار اســنـاد تــازه اي درمــورد             

سکينه محمدي، مريم قـربـان زاده و           
چند نفر ديگر که در سـالـهـاي اخـيـر               
توسط جمهوري اسلامي سنگسـار و       

يا محکوم به سنگسار شده اند، ارائـه    
کرد و متن ترجمه شـده اسـنـاد را در            

 .اختيار رسانه ها قرار داد

 کنفرانس مطبوعاتي درمورد سکينه محمدي آشتياني        
 با موفقيت برگزار شد  

 

 نامه سکينه محمدي آشتياني به مينا احدي        

 اخباري از شهرهاي کردستان   

 جان جعفر کاظمي  و دهها زنداني سياسي ديگر     
 . درمعرض خطر جدي است

جمهوري اسلامي بايد فورا به پيگرد و آزار وکيل برجسته حقوق           
 بشر در پرونده سنگسار سکينه محمدي آشتياني        

 خاتمه دهد

 ۴صفحه 

 ۶صفحه 

 

 نقش منصور حکمت در مبارزه مسلحانه در کردستان                                            
 ) بخش سوم         (  مصاحبه با يدي محمودي                           

جناب آقاي دسيلوا لولا رئـيـس        
 !جمهور برزيل

 
ــا بـــراي دادن               ــار شـــمـ ابـــتـــکـ

پناهـنـدگـي بـه سـکـيـنـه مـحـمـدي                  
رابطه  جنسـي  "آشتياني که به اتهام   

تـوسـط جـمـهـوري        "   خارج از ازدواج   
اسلامي به سنگسار مـحـکـوم شـده         
است، اقدام مهـمـي بـراي کـمـک بـه               
نجات اين زن رنجديده و فـرزنـدانـش        

ــا مــجــمــوعــه            .اســت امــيــدوارم ب
اقدامات و تلاشهاي بين المللي کـه       
اکنون مـيـلـيـونـهـا شـهـرونـد جـهـان                 

مستقيم و غير مستقيـم درگـيـر آن            
هستند، بتوانيم سکـيـنـه را نـجـات            

امـيـدوارم بـتـوانـيـم بـزودي            .     دهيـم 
سکينه و فرزندانش را به آغوش هـم      

 .ديگر برگردانيم
 
هـم اکــنـون کــه ايــن نـامــه را                 

مينويسم، چهره مريم ايوبـي کـه در        

 نامه سرگشاده مينا احدي به  
 رئيس جمهور برزيل    

 !رژيم سنگسار را به رسميت نشناسيد     

 
 
 
 
 
 
 
 

 مينا احدي         
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 ۲صفحه 
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 ۱از صفحه  

 ۱از صفحه  

شصت به دستور روح االله خمينـي در          
زندانها  قتل عام و کشتتار بي حـد و          

کشـتـاري از     .   مـرزي صـورت گــرفـت       
آزاد انــديشـان، از مـخــالـفــيــن نــظــام             
اســـلامــــي  از انـــقــــلابــــيــــون و                    
آزاديخواهـانـي کـه نـظـام اسـتـبـدادي               
پادشاهي را با تلاش و فـعـالـيـتـهـاي              

. خود به زبـالـه دان تـاريـخ افـکـنـدنـد               
ــه شــکــســت               رژيــم اســلامــي بــراي ب
کشانيدن انـقـلاب مـردم و دسـت بـه                
تـعـرضـي ضــد انـقـلابـي زد و بـا بــر                    
پــاکــردن چــوبــه هــاي دار و کشــتــار              
انقلابيون، هـم پـايـه هـاي حـاکـمـيـت                
سياه خود را محکم کند و هـم نسـل              

 . بعدي را به سکوت وا دار نمايد
ــون                 ــيـ ــلابـ ــقـ ــط انـ ــرايـ در آن شـ
وآزاديخواهان در بين دولبه تيـغ قـرار          

از طرفي گله هاي حـزب  . گرفته بودند 
االله و فاشيستهاي تازه بقدرت رسيـده        
اسلامي و از طـرف ديـگـر سـيـاسـت               
نوکرمنشانه توده اي اکثريتـي هـايـي          
کــه هــمــراه حــزب االله دســتــه دســتــه             
انقلابيون را شنـاسـايـي مـي کـردنـد،             
دستگير مي نمودند وچشم بسـتـه بـه          

) زنـدانـهـا   (   گشتارگاههاي اسـلامـي      
جامعه در آتشي کـه   . روانه مي کردند 

اسلاميها به پا  داشته بـودنـد داشـت          
ــاجــعــه داشــت رخ         .   مــي ســوخــت     ف

جهانيان فاجعه را مي ديـدنـد     .   ميداد
ــه آن مــي                           ــام ب ــه ــهــت و اب و در ب

 .نگريستند
رهبران حکومت اسلامي از سـال      
شصت تا شصت وسـه  بـراي در هـم                
کوبيدن اعترضات در جـامـعـه و بـاز            
گذاشتـن دسـت خـويـش بـراي قـتـل،                

کشتار، چپاول و خـانـه خـرابـي مـردم             
زير بيرق سياه اسلام، مـانـنـد اسـلاف          
گذشته اشان به هيچکـس و بـه هـيـچ            
چيز در هر جا و مـکـانـي رحـم نـمـي                  

. به چهره بشريت تيغ کشيدند.  کردند  
هزاران  انسان شريـف را دسـتـگـيـر و              
ــه جــوخــه هــاي مــرگ                   ــي و ب ــدان زن

تا بـتـوانـنـد قـوانـيـن عصـر               .   سپردند
حجري را با شمشيرخونيـن اسـلام در          
جــامــعــه بــرقــرار کــنــنــد وشــکــنــجــه           
ــر                   ــي را پ ــرون وســطــاي ــهــاي ق گــاه
ــيــســتــهــا و            ازآزاديــخــواهــان، کــمــون
انقلابيـون کـردنـد تـا بـه خـيـال خـود                   
بــتــوانــنــد جــامــعــه را بــه ســکــوت                

 قـلــب    ۶۷امـا تـا ســال         .   بـکـشـانـنــد    
جامعه و عـطـش انـقـلاب نـاتـمـام و                  
سرکوب شده توسط حاکمان اسلامـي     

در سال شـصـت   .   همچنان گداخته بود  
ــي رحــمــي                    ــيــت و ب ــع ــت ســب ــف وه
نمايندگان خدا بر روي زمـيـن بـه اوج           
خود رسيد و براي پاسـداري و دوام و           
بقاء شرع اسلام و سرمايه  کـه مـورد        
تعرض مردم قرار گرفته بود بارديـگـر     
دستور حـملـه و کشـتـار جـمـعـي بـه                   
زندانها صادر شد  وبه وحشيانه تـريـن    
شکل زندانيان را در هـم کـوبـيـدنـد،                
ديوانه وار خون ريختند و هـزاران نـفـر        
از شــرافــتــمــنــد تــريــن انســانــهــا، از              
کمونيستها و مجاهد تـا کسـانـيـکـه            
فقط بـه قـيـافـه آنـان مشـکـوک شـده                   
بـودنــد تـا حــتــي آنــهــائـي کــه دوران                
محکوميت شان داشت تمام مي شـد     
ــف اســلامــي                      ــثــي ــغ ک را از دم تــي

هر چند ابعاد وحشيانه ايـن  .   گذراندند
جنايت هنوزافشا نشده است امـا يـک      

فاجعه انساني را در زنـدانـهـا بـوجـود           
آوردند که تنها با جنايـات هـيـتـلـر و               

 !نازيها در آلمان قابل مقايسه است
پيکرهاي در خون غـلـطـيـده ايـن            
ــه                عــزيــزان را دســتــه دســتــه بــوســيل
خودروهاي سپاه و بسيج بـه مـراکـزي        
بي نام و نشان حمـل نـمـوده و دسـتـه                 
جمعي اجساد خون آلود آنـهـا را چـال             
کردند که يکي از آنان  خاوران است و    
حکومت اسلامي چنديـن سـال اسـت         
مــي کــوشــد تــا آثــار وشــواهــد ايــن               
جنايت درخاوران، اين سنـد تـاريـخـي          
در قــتــل و کشــتــار دســتــه جــمــعــي              
کمونيستهـا و آزاديـخـواهـان را پـاک              

 .کند و آنرا تخريب کند
قــتــل عــام و نســل کشــي دهــه               
شصت يکي از سياهتـريـن صـفـحـات         
کشتار وجنايـت در تـاريـخ مـعـاصـر              

 است
ايـن  .   که در تاريخ ثبت شده اسـت    

فـجــايـع انسـانــي و ايـن نسـل کشــي                  
فراموش نخواهد شـد و آئـيـنـه نسـل              

آنـهـا نسـلـي را کشـتـار             .     جديد است 
کردند تا به خيال خود نسلهاي بعد را     
در مـــقـــابـــل خـــرافـــات اســـلامـــي             
وحکومت استـثـمـارگـرشـان وادار بـه            

احسـاس کـردنـد کـه         .   سکوت نماينـد  
امـا  . طوفان آخر را از سر گزرانده انـد       

غافل از اين، نسلي که پـا بـه عـرصـه           
ميدان گذاشته است چرخ تاريخ را در         
دست دارد و مي رود تا تومار کثيف    
و ضد انساني رژيم اسلامي را در هـم      

 .بپيچد و به زباله دان تاريخ بياندازد
آنچه  نسـل جـديـد بـايـد بـدانـد،                  
جريانات و کساني هستنـد کـه نـام و            
امضاء و تصاويرشان  صفـحـات ايـن           
تاريخ و اين تومار ننگين را رنـگـيـن         

در نتيجه تاريخ را بايد بـا    . کرده است 

 .دقت زيرو روکرد وخواند
جمعي ازمسئوليـن ديـروز نـظـام           
اسلامي و پاسداراني که هم نسـلـهـاي       
مرا درهم کوبيدند امروز در خـارج از       
ايــران و بـــعــنــوان دگـــرانــديــش از                  

. دمکراسي و حقوق بشردم مي زنـنـد      
حقوق همـان بشـري کـه  در ابـعـادي                 

کسـانــي  .   هـزاران نــفـره کشــتـارشـدنــد        
چون، سازگارا و مخملباف و نـبـوي،         

اگـر  .   جزو آنهـا هسـتـنـد      .. . .   گنجي و 
ايـن  .   آنها گذشته خـود را نـقـدکـنـنـد             

انسـان  .   جاي بسي خـوشـحـالـي اسـت         
قابل تـغـيـراسـت و روزگـار، يـا گـذر                  
زمان ، در اشکال مختـلـف انسـان را             

امـا بـدون نـقـد         .   عوض خـواهـد کـرد      
جنايت، گذر از جنـايـت، هـم فـاجـعـه             

 . وهم عين جنايت است
اما جوانان، کارگران، معـلـمـان،        

پرستـاران، دانـش آمـوخـتـگـان نسـل              
جــديــد هــمــانــهــايــي کــه در مــقــابــل            
جنايات اين نظام ضد بشري نه تـنـهـا        
مــقــاومــت، بــلــکــه بــه ســراپــاي ايــن            
حکومت و رهبران از گور بر خـاسـتـه          
ايـن نـظـام تـعــرض کـرده وبـه خـاطــر                  
رهايي انسـان، مشـعـل آزادي و آزاد              
ــي را در                   ــديشــي و انســان دوســت ان
ــا،               ــه هـ ــانـ ــارخـ ــا، کـ ــهـ ــاهـ ــگـ دانشـ
بيمارستانها، مدارس و خـيـابـانـهـا و            
ميادين شهرها تا امروز  روشن نـگـه           
داشته اند به هيچ قدرت فـاشـيـسـتـي             
اي اجازه نخواهند داد که اين مشـعـل      
آزادي و انسان دوستي را ازدست آنـهـا    

 . باز پس گيرد
 

امروز همين مردم و همين نسلـي    
که در طول حاکميت کثيف اسـلامـي        
بدنيا آمده است و در زير چکمـه هـاي      
خونين نـظـام اسـلامـي زنـدگـي مـي                

کنند توانسته است که قـلـب بشـريـت          
متمدن جـهـان را بـيـدار کـنـنـد و بـه                    
حاکـمـان و حـامـيـان رژيـم اسـلامـي                 
اعلام کند که تاريخ مصرف اين نظـام   

آنچه کـه شـروع شـده          .  تمام شده است 
ــان                ــاي ــراي پ شــمــارش مــعــکــوس ب

 . حاکميت اين نظام است
کمپين بزرگ عليـه سـنـگـسـار و            
اعدام سکينه محمدي آشتيانـي، ايـن       
مســئلــه را بــه اثــبــات رســانــد و بــه                
سکينه و سکينه هـاي در بـنـد رژيـم              
اسـلامـي پـيــام داد کـه قـلــب بــزرگ                 
بشريت بـا شـمـاسـت و بـا انسـانـيـت                  
است  اين قلب هـمـراه مـردم ايـران و                 

. عــلــيــه نــظــام اســلامــي مــي طــپــد            
آزاديخـواهـان و انسـان دوسـتـان  در                
سي و دوشهر بزرگ دنيا جـمـع شـدنـد         
تا پايان بخشيدن به قوانين و احـکـام          
ضد بشري و قرون وسطائي  سنگسار       
را اعلام دارند تا مهرِ بـاطـلـي بـر هـر           
مجازات قرون وسطايـي را بـر چـهـره              
کريه رهبران اسلامي بکوبـنـد و امـر           
رهــايــي انســان را از يــوغ احــکــام                  
اسلامي و بردگي و بندگـي را فـريـاد             

مسئولين کميته عليه اعدام و   .  بزنند
سنگسار از گرايشي نيرو گرفتنـد کـه        
بشريت را بهم وصل ميکـنـد و آنـهـم              

پـيـروزي   .   جوهر انساني انسـانـهـاسـت     
چنين کمپين هاي جـهـانـي اسـت کـه             
بشريت بدون مرز و مليت، يگانگـي،      
اتحاد و پيروزي بي پايان خود رابـايـد      

 .جشن بگيرد
 
 

 زنده باد انسانيت  
 ۲۰۱۰ اوت ۱

 . . .   قوانين و مجازاتهاي عصر حجري                         

پيتر تـاچـل فـعـال حـقـوق بشـر،                
مريم نمـازي و اي سـي گـريـلـيـنـگ،                 
فيلسوف اومانيست از ديگر اعضـاي    

پانل بودند و سخنراني هاي کوتـاهـي         
فــريـبـرز پــويـا مـجــري         .   ارائـه کـردنـد     
  .کنفرانس بود

پيام تازه و تکان دهنده سـکـيـنـه           
محمدي از زنـدان تـبـريـز در ابـتـداي                
برنامه توسط مينا احدي و هـمـزمـان       
به انگلـيـسـي تـوسـط بـهـرام سـروش                 

سکينه محمدي در پـيـام       .   قرائت شد 
خود از همه کساني که به يادش بـوده      
اند تشکر کرد و گوشه اي از زنـدگـي             

گـزارش صـدا و       .   خود را بـازگـو کـرد       
سيماي جمهوري اسلامي که با نشـان        

 ٢٤دادن دقايقـي از تـظـاهـرات روز              
جولاي در لنـدن، و بـا دروغ پـردازي              
درمـورد پـرونـده سـکــيـنـه سـعـي در                 
مخدوش کردن افکار عمومي داشـت     
همراه با توضيح انگليسي پخش شـد       
و تناقض گوئي قوه قضائيه و صدا و      
سيما درمورد اتـهـام سـکـيـنـه نشـان               

  .داده شد
بدنبال سخنراني هـا نـمـايـنـدگـان           
رسـانـه هـا سـوالات خـود را مـطـرح                  
کردند که عمدتا توسط مينا احدي و       
ــاســخ داده شــد و                    ــمــازي پ ــم ن مــري
بلافاصله پس از کـنـفـرانـس کـه يـک                
ساعت بطـول انـجـامـيـد، مصـاحـبـه               
هاي متعددي با اعضاي پانـل انـجـام        

  .شد
 سازمـان  ٤٧بيانيه اي با امضاي  

و شخصيت شناخته شده بـا خـواسـت          
پايان دادن به احضار وکيل سـکـيـنـه،        
محمد مصطفائي، و آزادي همـسـر و         
برادر همسر او نيز در ايـن کـنـفـرانـس           

  .منتشر شد
ســخــنــرانــان در ايــن کــنــفــرانــس          

خواهان لغو حکم سنگـسـار و اعـدام            
بـراي ســکـيــنــه و آزادي او شــدنــد و                
هـمـيـنـطــور خـواهـان پــايـان دادن بــه                

 .اعدام و سنگسار شدند
  

اسناد اين کنفرانس و فيـلـمـهـا و            
سخنراني هاي آن بزودي بـه زبـانـهـاي          
فارسي و انگليسي مـنـتـشـر خـواهـد             

  .شد
 کميته بين المللي عليه اعدام      

 کميته بين المللي عليه سنگسار    
 ايران سوليداريتي    

  
 ٢٠١٠ جولاي ٣٠

  
 

 . .. کنفرانس مطبوعاتي درمورد سکينه محمدي        

 



 
530شماره يسکرا                                            ا                                                  3 صفحه   

 ۱از صفحه  

در اين مقاله کوتـاه مـي خـواهـم            
وضعيت زنان  را در کردسـتـان مـورد         

با توجـه بـه ايـنـکـه          .  بررسي قرار دهم 
در کـردسـتـان زنـدگـي مـي کـنـم، از                   
نـزديــک بــا مشــکــلات زنـان در ايــن              

 . بخش از ايران آشنا هستم
مطمئـنـم کـه هـر انـدازه هـم کـه                  
تلاش کنم  نمي توانم کـل واقـعـيـات            
ستمي را که بر اين زنـان مـي رود بـه              

گرچه ممکن اسـت     . روي کاغذ بياورم  
انتخاب چنين نامي براي اين مقـالـه،       
بخشي از اپوزيسيون ناسيـونـالـيـسـت         
کرد را کـه مسـالـه زن بـراي آنـان در                   
درجه اهميـت پـايـنـي قـرار دارد، بـه                
خشم بياورد اما وضع واقعي زنان در       

جـهـنـم    .   اينجا چيزي جز ايـن نـيـسـت         
مـوهـومـي کـه خـدايــان بـراي انســان               
نافرمان و خطاکـار تـدارک ديـده انـد،            
زنــان کــردســتــان هــر روزه بصــورت              

 .  عيني و واقعي تجربه مي کنند
کردسـتـان، در شـرايـطـي           در زنان 

بسيار نامناسب و جهنمي که بـخـش          
 ســال    ٣١زيــادي از آن نــتــيــجــه ي               

جمهوري اسـلامـي     " حکومت ضد زن  
و قـوانـيـن ارتـجـاعـي آن اسـت              "   ايران

در واقع زنان کردسـتـان    . بسر مي برند 
بــه لــحــاظ مــوقــعــيــت و مــنــزلــت                
اجتماعي حتي در سطح پـايـيـن تـري          
از زنـان بـخـش هــاي ديـگـر ايـران از                   
جمله تـهـران و مـنـاطـق ديـگـر قـرار                  

بخشي از زنـان  در روسـتـاهـا            .   دارند
زندگي مي کنند که بدلايل مختلـفـي    
ــد و                  از تــحــصــيــل مــحــروم شــده ان
هيچگونه استقلال اقتصادي که پـايـه      
الغاي وابستگي همه جانبه و هـزاران          

. ساله ي زن بـه مـرد بـوده را نـدارنـد                 
بدلـيـل فـقـر مـفـرط خـانـواده هـا در                    
روســتـــاهــا، ايــن بــخـــش از زنـــان                  
دوشادوش همسرانشـان بـه فـعـالـيـت            
هاي کشاورزي و دامپروري و اضـافـه      

امـا در    .   بر آن خانه داري مي پردازنـد   
خانواده نقش و ارزشي پايينتر از يـک       
انسـان را دارنـد و مـعـمــولا از آنـهــا                  

" ضـعـيـفـه    "   "   مادر بـچـه هـا     "   بعنوان  

و کلماتي از اين دسـت  "   ناقص العقل " 
کــه مــحــصــول ادبــيــات مــنــحــوس            

کـودکـان   .   اسلامي است ياد مـيـشـود    
دختر و پسر در روسـتـاهـا در هـمـان                
سنين کـودکـي بـه کـار کشـيـده مـي                 

 سال پيش در بسـيـاري     ٢٠شوند و تا  
از خانواده هاي روستـايـي، فـرسـتـادن          
دختران به مدرسه تابوي بـزرگـي بـود         
بخش زيادي از دخترانـي هـم کـه هـم              
اکنون به مدرسه فرستاده مـي شـونـد           
تا مقطع راهـنـمـايـي تـحـصـيـل مـي                 
کنند و آمـدن خـواسـتـگـار و ازدواج               
اجباري در سنين کـودکـي، مـجـالـي             

بـه جـرات     .   براي تحصيل نمي گـذارد     
 درصـد    ٥٠مي توانم بگويم بيش از      

دختران روستايي در کردستان قبـل از     
 سالگي يـعـنـي در سـن کـودکـي             ١٨

بــر اســاس تصــمــيــم پــدر و           ( ازدواج   
آنـهـايـي هـم کـه           .   مـي کـنـنـد      )   مادر

کمي شانس مي آورند و در ايـن سـن            
خــواســتــگــار بــرايشــان نــمــي آيــد بــه            
دلايلي از جمله فقر و ناموس پرسـتـي    
امکان ورود به دانشگاه را بـه دسـت             

تــنــهــا درصــد بســيــار        .   نــمــي آورنــد   
ناچيزي از دختران روستايي بـا وجـود         
استعدادهاي بسيار، مي تواننـد وارد       
دانشگاه شوند که آنهم بايد اين هـفـت       

جـدا از    . خوان را پشـت سـر بـگـذارنـد           
مشکل تحصيل که زمـيـنـه را بـراي             
ساير تبعيض هـا عـلـيـه زنـان فـراهـم                
مي کند ناموس پرستي، کـه بـرآمـده          
از حاکميت مذهب بر تمامـي شـئـون          
عمومي و خصـوصـي مـردم اسـت و             
مدام از تريبون هاي مسـاجـد تـوسـط        
آخوندها تبليغ مي شود، سم مـهـلـک         
ديگري است که هـر دو جـنـسـيـت و                

 .بويژه زنان قرباني آن ميشوند
آنوقت برخي احزاب اپـوزيسـيـون         
کرد که خود را طرفـدار سـکـولاريسـم        
مي دانند، بـا آخـونـدهـاي کـردسـتـان             
جلسه مي گذارند و با هم پيمـان مـي        
بندند که از اين پس هـر چـه بـيـشـتـر                  

ايـن حـزب     " متحدانه در راه آرمانهاي     
اتـحــاد بــا    . تــلاش کــنـنـد    "   بـا ســابـقــه    

آخـونــدهـا بــعـنــوان نـمــاد ارتـجــاع و               
خرافه، در شـرايـطـي کـه جـامـعـه در                 
راديکال تريـن و ضـد مـذهـب تـريـن                
حالت مـمـکـن خـود بسـر مـي بـرد،                  
نشانه استـيـصـال و درمـانـدگـي ايـن                

از هـمـيـن جـا احــزاب           .   احـزاب اسـت    
فدراليست را خطاب قرار مي دهـم و        
مي پرسم فدراليـسـم چـه دردي را از              
زنان و کارگران جامعه دوا مي کـنـد؟       
تجربـه کـردسـتـان عـراق را بـه شـمـا                    
مــتــذکــر مــي شــوم کــه از طــرفــي                  
حکومت در ظاهر مدرن اما در واقـع      
روي خرابه هاي خرافه و جـهـل و قـوم           
پرستي بنا شده و روزانه زنان کـرد در         

قـربـانـي    ! ! اين بخش از کـردسـتـان آزاد      
آمـار  . خشونـت و خـرافـه مـي شـونـد              

در "   کردستان آزاد  " خودکشي زنان در    
يـکـي از     .   سطح جهان کم نظيـر اسـت       

ــزمــان                 ــم ــارهــاي زن و ه ــت ــان ــم ــارل پ
فمنيست در حکومت اقليم کردستـان   

آمـار  :   " طي سـخـنـانـي مـي فـرمـايـد             
بالاي خـودکشـي زنـان در کـردسـتـان              
عراق از طرفي خوشحال کننـده اسـت          
چراکه نشـانـه ايـن اسـت کـه زنـان بـه                   

ــد                 ــاه شــده ان ــوق خــود آگ "   ! ! ! !  حــق
در "   دعــا خــلــيــل اســود     " ســنــگــســار    

حضــور ســربــازان مــيــهــن پــرســت و            
ناسيوناليست اقليم فـدرال کـردسـتـان         
ــا                   ــه شــم ــاشــد ب ــنــگــري ب ــل ــد ت شــاي

شما با اتـحـادتـان بـا       .   فدراليست ها  
آخوندها ي کـردسـتـان، بـه چشـم کـل              
مردم کـردسـتـان و بـويـژه زنـان خـاک                 

گـفـتـه مـي شـود کـه هـر                .   پاشـيـديـد   
جريان سـيـاسـي بـه هـمـان انـدازه اي                   
وضع موجـود را نـقـد مـي کـنـد کـه                   

در مـديـاي     .   خواهان تغيـيـر آن اسـت        
اين احزاب من هرگز نـديـده ام عـلـيـه              
زن ستيزي، عليه نـامـوس پـرسـتـي و           
عليه خرافه و مذهب حرفي ويا نـقـدي    
صورت بگيـرد چـراکـه آنـان آنـچـنـان                

بـا نـوريـزاده و        " اتحاد مقدس"سرگرم  
ساير شرکا در جهت تقويت جـبـهـه ي        
فدرال هستند که هرگز مجـالـي بـراي           

! !پرداختن به اين مسائل دست چـنـدم    
البته حتي اگر مجـالـي هـم      . را ندارند 

مي يافتند، هرگز دست به نـقـد تـابـو           
هايي چون مذهب نمي زدنـد چـرا کـه          
هــواداران اســلامــي و دوســتــان و                 
مبلغين معمم شان از آنـهـا رنـجـيـده              

سـکــولاريسـم ايـن نــوع        .   مـي شـدنــد    
ــوع                     ــع از نـ ــز، در واقـ احـــزاب نـــيـ
سکولاريسم آمريکايي است که فـقـط    
خواهان جدايي دين از دولـت بـوده و             
مي خواهد مذهب نقش ضد انسـانـي      
ــامــي عــرصــه هــاي                 ــم خــود را درت

امـثـال   .   خصوصي جامعه ادامه دهـد  

نوريزاده،گنجي ، کديور، مـهـاجـرانـي      
و سروش و ديگران نـيـز خـواهـان ايـن            

احــزاب . نــوع ســکــولاريســم هســتــنــد      
سوسيال دموکرات کـرد، از تـمـامـي           
خواسته هاي تقريبا راديکال خـود در         
عرصه سـکـولاريسـم، مسـالـه زنـان،             
مساله کارگران و زحمتکـشـان در دو         
يا سه دهه گذشته عقب نشيني کـرده          
اند و اين خواستـه هـا را بـه آنـچـنـان                   
سطحي تنزل داده اند که در جـبـهـه ي        
ــيــســم رضــايــت طــيــف هــاي               فــدرال
مختلف ناسيوناليسم ايـرانـي، مـلـي           
مذهبي هاي سابق و سلـطـنـت طـلـب          
هاي سابـق را جـلـب کـرده و در ايـن                   
عرصه هاي ياد شده با آنها هماهنـگ     

در واقع اين احزاب همه چـيـز     .شده اند 
کـرده  "   سـتـم مـلـي      " را فداي مساله ي   

ــد ــده اســت آن حــزب              .   ان چــه درمــان
اپـوزيســيــون کــه بـخــش وسـيــعــي از             
مبلغـيـن آن آخـونـدهـا ي کـردسـتـان                  

اما آيا جامعه ضد مـذهـب و     .   باشند
در حال انفجار ايران، اجازه مـي دهـد          
در آينده، مذهب در پنـاه ايـن احـزاب          
باز هم انسانـيـت را بـازيـچـه ي خـود                

 قرار دهد؟                                                                                      
برمي گرديم به مساله ي زنان در       

رهايي زن در هـر جـامـعـه           .   کردستان
اي پيش شرط رهايي جامعه اسـت و          
درجه رشد يافتگي يک جامعه را مـي     
تـوان از جــايـگــاه زن در آن جـامــعــه                 

 سـال از      ١٦٠بيشتر از     .  بدست آورد 
مانيـفـسـت    "   و "   خانواده مقدس"نشر  

"  سـال از        ١٠٠و حـدود    "  کمونيست
مـارس  ٨و آغـاز      "   زن وسوسيـالـيـسـم     

مــي گــذرد امــا فشــار بــر زنــان در                 
کردستان قرن بيست و يـکـم آنـچـنـان             
ضد انساني است که بطـور مـثـال در             

 نـفــره در طــي        ١٤٠٠يـک روسـتــاي       
 زن خـود کشـي         ٣هشت ماه گذشته     

دو نفر از آنان خود را حـلـق     .  کرده اند  
آويز و آن يکي خود را به آتش کشـيـده     
است و متاسـفـانـه هـر سـه ايـن زنـان                  

. جوان جـان خـود را از دسـت دادنـد                
يکي از اينان بـه دلـيـل بـدرفـتـاري و                 
ضرب و شتم هاي مداوم همـسـرش و         
بي پناهي و عدم حمايت قوانين از او      

دومـي بـه دلـيـل         .   خود سـوزي کـرده      
رابـطـه ي خـارج        )  وفقط اتهام( اتهام  

از ازدواج و فشارهاي شديد خانواده و       
ديگري که دختـري مـجـرد بـوده نـيـز              
تنها به دليل اينکه از خـانـه خـارج و             
بـراي مـدت يـک سـاعــت بــا دوســت                
پسرش بوده، آنچنان تحت فشار قـرار      
گرفته که او وادار بـه خـودکشـي مـي            

در همين چـنـد مـاه پـيـش، در            .   شود
محل ديگري، دختري مجرد به دليـل    

رابطـه جـنـسـي بـا دوسـت پسـرش و                  
برداشته شدن پرده ي بکارت آنـچـنـان         
مورد سرکوب و تـوهـيـن و تـحـقـيـر                 
خانواده و فاميل قـرارمـي گـيـرد کـه             
چاره اي جز خـودکشـي بـرايـش نـمـي               
ماند و متاسفانه او نيز جـان خـود را             

برادر مـقـتـول نـيـز        . از دست مي دهد 
که بدليل فشار برخواهرش از بـانـيـان           
خودکشي او بوده چند روز پـيـش در             

مــرداد، بــه قصــد کشــتــن          ٤تــاريــخ    
دوست پسر خواهرش به خانه ي آنـهـا         
مراجعـه کـرده و در غـيـاب او ، دو                   
خواهر و پدر پير او را با شليک گلوـلـه     

اين وضع زنـان در    .   به قتل مي رساند   
جامعه ي تحت سـلـطـه ي جـمـهـوري              
اسلامي است در شهرها نـيـز شـرايـط         
زنان در خانواده ، در مـحـيـط کـار ،                
ودر کل جامعه چـنـدان بـهـتـر از ايـن                

نابرابري زن ومرد در تـمـامـي         . نيست
عرصـه هـا، بـي حـقـوقـي، بـيـکـاري                  
وسـيــع، حــجـاب اجـبــاري، آپــارتـايــد            
جنسيتي، گشت هاي ارشاد، قوانـيـن        
نــابـــرابـــر طـــلاق، ازدواج اجـــبـــاري            

بخـشـي از مشـکـلات ايـن زنـان               . ..و
روز به  روز به ارتـش بـيـکـاران         .   است

در کردستان افزوده مي شود و در اين     
ــه               زمــيــنــه اگــر آمــارهــاي وقــيــحــان

را کـه    "   جمهوري اسلامي ايـران   * * " 
زنان خانه دار را نيز شاغل به حسـاب       
مي آورد، کنار بگذاريم  خواهيم ديـد        
که سهم اشـتـغـال زنـان در کـردسـتـان                
نسبت به کل اشـتـغـال کـمـتـر از يـک                  
چهـارم سـهـم مـردان اسـت و در هـر                   
حـکــومــت ديــگــري نـيــز تـحــت ايــن              
شرايط نابرابر، حتي اگـر قـوانـيـن زن             
ستيز نباشند با تـداوم سـتـم بـه زنـان                

ازدواج وطلاق  که .   روبرو خواهيم شد  
سال به سال آمار آن در کردستـان بـالا         
تر ميرود و پـيـامـدهـاي آن از ديـگـر               

. . .    مشکـلات زنـان کـردسـتـان اسـت            
زنده باد آزادي ،بـرابـري و حـکـومـت              

 .انساني
 

جـمـهـوري    "   اگـرکـل واژه ي         * *
را به کار ميـبـرم بـراي      "   اسلامي ايران 

شکستن تقدس اسـلامـيـت و ايـرانـي            
گري است چون پروتستانتيسـت هـاي        
اســلامــي ادعــا مــيــکــنــنــد کــه ايــن            
حکومت اسلامي نيست و از طـرفـي         
هم ناسيوناليست هـا و شـوونـيـسـت              
هــاي مــعــتــقــد بــه ســرزمســن پــاک               
اهورايي مي گـويـنـد ايـن حـکـومـت               

ابته بـر خـلاف ادعـاي          . ايراني نيست 
هر دو گـروه هـم ايـرانـي اسـت و هـم                    

 . اسلامي

 کردستان قتلگاه زنان   
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تأثيـراتـي را كـه        :   ناصر اصغري 
منصور حكمت بر نگاه كـومـه لـه و              
تشــكــيــلات كــومــه لــه بــه مســائــل            
سياسي گذاشت بسيـار فـراتـر از يـك             

امـا مـا     .   مصاحبه در اين سطح است 
مـبـارزه   " مجبوريم كه در همين سطح   

سئوالي كـه در    .   نگه داريم"   مسلحانه
همين رابطه مي خـواهـم بـپـرسـم ايـن             
است كه منصور حكـمـت بـالاخـره از          

آيـا بـعـد از جـدا           .  كومه له آمد بيرون 
شدن منصور حكمـت از تشـكـيـلات           
كومه له، نگاه تشكيلات باقي مانده      
كومه له به مسائل به همان دوره قبـل    
از مـنــصـور حـكــمـت بـرگشــت؟ آيــا               
جريانات نـاسـيـونـالـيـسـت ديـگـر در                
كــردســتــان مــثــل حــزب دمــكــرات            
كـردســتــان هــم از نــگــرش مــنــصــور            
حكمت به مسئله و مـقـوـلـه مـبـارزه              

 مسلحانه تأثير پذيرفتند؟ 
 

بـه نـظـر مـن          :   يدي محمودي 
دوره قبل از مـنـصـور حـكـمـت و بـه                 
عبارت دقيقتر، دوره قبل از تشكـيـل    
حزب كمونسيت ايران كه كومـه لـه و         
اتــحــاد مــبــارزان كــمــونــيــســت جــزء          
مهمترين سازمانهاي تشكيل دهـنـده     

. آن بودند دوره بسيار پر تلاطمي بـود       
در آن دوره هـمـه احـزاب سـيـاسـي در              
كردستان با وجود اينكـه بسـيـاري از            
شهـرهـا و روسـتـاهـاي كـردسـتـان را                 
تحـت كـنـتـرل خـود داشـتـنـد، تـمـام                   
هسـت و نــيــســت و هــم و غــمــشــان                

آنهم نه مبـارزه  .   مبارزه مسلحانه بود  
مسلحانه اي كه قرار است با بـرنـامـه          
اي مشــخــص اهــداف خــاصــي را                 
متحقق كند، گرچه در اين چهارچوب     
ــايــد حســاب حــزب                  بــه نــظــر مــن ب

چـرا  .   دمكرات كردستان را جـدا كـرد       
كه آنها با و يا بي مبـارزه مسـلـحـانـه          
هميشه در طول تاريخشان دنـبـال راه           
و روشي براي ساخت و پاخـت از بـالا         

اينها .   با دولت مركزي بوده و هستند   
در اوج قدرتشان سعي مي كـردنـد بـه        
رژيم حالي كنند كه اگر آنها را شريـك        
قدرت نكند مي توانند برايش ايـجـاد     

اين تمام اهدافي بوده .   مزاحمت كنند 
كه حزب دمكرات كردستان لاقـل در       

.  سال گذشته دنبال آن بـوده اسـت     ٣١
و ايـن روش حـزب دمـكـرات گـرچـه                 
بارها شكستـش اثـبـات شـد و رژيـم               
اسلامي آنها را به بـازي گـرفـت ولـي              
حتي امروز هم اسـتـراتـژي ايـن حـزب           

الـبـتـه    .   در همـيـن دايـره مـي چـرخـد             
امروز جريانات ناسيوناليست ديگري    
هم كه در مـنـطـقـه حضـور دارنـد، از              
ــه جــنــاح جــدا شــده از حــزب                   جــمل
دمكرات كردستان و سه چهار جـريـان     
ديگري كه بعد از جدائي ما از كـومـه      
له، آنها هم از كومه له جـدا شـدنـد و              
هنوز اسم كومه له را يدك مي كشنـد        

. همين استراتژي را دنبال مـي كـنـنـد        
بــا پــيــروي از هــمــيــن اســتــراتــژي و               
مـذاكــرات در چــهـارچــوب آن، رژيــم            
اسلامي رهـبـران حـزب دمـكـرات را             

حـزب دمـكـرات بـراي         . قتل عام كرد 
مـقـبـول واقـع شـدن در بـارگـاه رژيــم                  
اسلامي رسم مبارزه مردم كـردسـتـان        
و خواسته هايشان را دور زد و در اوج    
قساوت و بي رحمي رژيم اسلامي در      
حمله به مردم كردستان شاهـد بـوديـم         
كه ايـن حـزب دمـكـرات سـتـونـهـاي                 
نظامي رژيم اسلامي را به شـهـرهـاي           
كردستان اسكورت و هـمـراهـي مـي             

 .كرد
اما در مورد خود كومه لـه بـعـد           
از جدائـي مـنـصـور حـكـمـت قـطـعـا                  
اينطور نبود كـه ايـنـهـا يـكـشـبـه بـه                   
دوران قبلي برگردند، چـرا كـه تـاثـيـر              
نظرات و بحثهاي منصور حكمت در     
كومه له و حتي به نوعي در مـنـطـقـه         
اينقدر عميق بود كـه يـادم هسـت در           
همان دوره جدائيها يكي از تبلـيـغـات     
كومه له و بخشي از رهـبـري آن ايـن               
بوده كه آنها مانده اند تا در كومه لـه          
و حــزب كـمــونــيـســت ايـران نــظــرات             
منـصـور حـكـمـت و يـا بـه عـبـارت                    
دقيـقـتـري كـه مـي گـفـتـنـد نـظـرات                    

اما ايـن    .   مشتكركشان را پيش ببرند 
نه براي كساني كه در كومه له مـانـده         
بودند و نه براي مـنـصـور حـكـمـت و              
صدهها كادر و كساني كـه از كـومـه             
له جدا شده بودند بحثي جدي نبـود و       
مدت زيادي طول نكشيد تا اينـهـا از       
بسياري از سياستهـاي رسـمـي تـا آن              
موقع كومه له و حـزب كـمـونـيـسـت              

مثلا نگـاه  .   ايران عقب نشيني بكنند  
و سياست كومه لـه در قـبـال احـزاب             

ناسيوناليست در منطـقـه تـا جـدائـي            
جريان كمونيزم كارگري بسيار روشـن        

اما ديـديـم كـه بـعـد از            .   و شفاف بود  
جدائي ما نه تنها قطعنامه هـاي كـه         
عبداله مهتدي مي خواست به كومـه      
له و حزب كمـونـيـسـت ايـران آن دوره              
تحميل كند كه برود دوستان خـود را          
نه در ميان مردم آزاديخواه عراق، در         
ميان كارگران آن كشـور و در مـيـان               
احــزاب چــپــي كــه داشــتــنــد شــكــل              
ميگرفت پيدا كند، بـلـكـه مضـمـون            
يـكـي از قـطـعـنـامـه هـاي او كـه بـا                       
مخالفت شديد منصور حكمت و كل     
جــريــان چــپ در كــومــه لــه و حــزب               
كمونسيت ايران روبرو شد اين بود كـه      
برويم و در احزاب ناسيوناليست تـازه         
بقدرت رسيده در كـردسـتـان عـراق و             
بـويـژه در اتـحـاديـه مـيـهـنــي دنـبــال                  
دوسـتــان خـودمــان بـگــرديــم، بــلــكــه           
مضمون آن رسما سياسـت كـومـه لـه             

بـهـرحـال دوره      .   بعد از جدائي ما شـد      
بعد از كمونيزم كارگري از كومه له و         
حزب كمـونـيـسـت ايـران گـرچـه خـود                
مبارزه مسلحانه هم بـدلـيـل شـرايـط            
جديد دچار تـحـولات مـهـمـي شـد و               
ديگر تقريبا امكان مبارزه مسلحانـه       
به شيوه سابق از كلـيـه احـزاب سـلـب               
شد، اما شاهد عقب گرد جدي كومـه     
له از سياستهاي مصـوب تـا آنـزمـان             

اين سياستها چه در رابـطـه بـا        .   بوديم
برخورد و نـگـاهـش هـمـانـطـوري كـه                
گفتم به جريانات نـاسـيـونـالـيـسـت و              
سياستـهـاي آنـهـا، چـه در رابـطـه بـا                   
مسـئلــه بــرابـري زن و مـرد، چــه در                 
رابطه با مذهب كه ظاهرا براي كومـه      
له سالها بود كه ديگر تـبـلـيـغ عـلـيـه               
مذهب و خرافات مذهـبـي بـه امـري             
عادي و روزمره تبديل شده بـود، امـا       
به ناگاه ديديم كه سـر و كلـه مـقـوـلـه                

پيدا شـد، ديـديـم      " مذهب خوب و بد" 
داريـم و ظـاهـرا        "   مذهب توده ها  " كه  

 ! هم اين نوعش قابل احترام است
و اما نكته آخر در مـورد تـاثـيـر             
پذيرفتن احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـت از               
جمله حزب دمكرات از نگاه منصـور     
حكمت به مبارزه مسلحانـه، در ايـن          
مورد راستش من فكر نمي كـنـم كـه          
نگـاه مـنـصـور حـكـمـت بـه مـبـارزه                   
مسلحـانـه تـاثـيـري بـر سـيـاسـتـهـاي                  
رهبري حزب دمكرات داشـت، حـتـي        
اگر هم داشته بدليل بي افقي سياسـي        
حزب دمكرات و نگاهشان به مبـارزه   

مسلحانه حداقل در آن دوره بـعـنـوان           
هم تاكتيك و هم استراتژي اينها نمـي        
توانستند كه سـيـاسـتـشـان را عـوض             

اما كومه له با توجه به ايـنـكـه    .  كنند
جريان بسيار اجتماعـي و بـا نـفـوذي             
بود و همين حزب دمكرات سالها بـا        
تحميل جنگ نتوانست جلـو رشـدش         
را بـگـيـرد، خـوب قـطـعــا بـحـثـهــاي                  
منصور حكمت و نگاهش به مـبـارزه     
مسلحانه در صفوف ايـن احـزاب هـم           
تاثير گذاشت و اين تاثير را مـا مـي            
توانستيم در دو شـقـه شـدن آنـزمـان                 

مي توانستيم .  حزب دمكرات ببينيم 
در جا انداختن متد و نگرشي ببينـيـم     
كه تا آنزمان در حزب دمكرات بطـور     
عادي پيش مي رفت و آنهم ذهـنـيـت       
اطاعت تمـام صـفـوف ايـن حـزب بـه                
مبارزه مسلحانه بود، كه در قامـوس     
ايـن حـزب خسـتـه شـدن از ايـن نـوع                    
مبارزه، يا رفـتـن بـه خـارج هـمـيـشـه                 
تابوئي بـوده كـه كسـي جـرات حـتـي                
مطرح كردن آن را هم نداشت ولي مـا          

 شاهد بوديم كه دستـه  ٩١بعد از سال    
دسته از افراد صفوف اين حـزب را و           
شايد به نوعي نشانه اعـتـراض، تـرك          
مي كردند و راه ديـگـري را بـر مـي                  

و يا تعداد زيادي از آنـهـا بـا          .   گزيدند
ــه                  يــا بــي اجــازه حــزب دمــكــرات ب

. كشـورهـاي پـنـاهـنــده پـذيـر رفـتـنــد               
بــهــرحــال نــكــتــه آخــر ايــن اســت كــه              
منصور حـكـمـت بـا بـحـثـهـايـش در                 
زمينه مبـارزه مسـلـحـانـه هـم مـثـل                
تمام عرصه هاي ديگر بسيار انسانـي        
و راهگشـا بـود كـه ديـگـر سـيـاسـت                  

بـه كـنـار      "   جنگ جنگ تـا پـيـروزي        " 
رفت، براي دوره هاي طـولانـي واقـعـا          
پيشمرگ شدن دو راه بيشـتـر نـداشـت           
يا اينقدر مي جـنـگـيـديـد تـا كشـتـه                 
شويد يا اينكه بالاخره در اثـر هـمـيـن             
فشارها و جنگ وادار به تسليم شـدن          
به رژيم اسلامي مـي شـديـد و در آن               
صورت براي اين آدمها كه تعـدادشـان    
هم كم نبود، چه رژيم اسـلامـي و چـه            
سازمانهايي كه شما صفوف آنرا تـرك     
كرده بوديد و حـتـي در مـيـان مـردم                

. عادي هم زندگي برايشان نمي مـانـد     
اينها به انسانهاي تبديـل مـي شـدنـد            
كه از نظر رژيم اسلامي خـنـثـي و در              
بهترين حالت همكار رژيـم و از نـظـر             
مردم منفور و بي اعـتـبـار و از نـظـر             
احزاب سياسي هم كه جـملـه خـودش            

يــا خــائــن   "   ئــاش بــطــالــي  " را داشــت     

منصور حكمت . محسوب مي شدند 
راه سوم را در مقابـل كـومـه لـه قـرار               
داد و اين راه ديگر فقط به كـومـه لـه              
محدود نماند بلكـه كـل اپـوزيسـيـون            
مسلح جـمـهـوري اسـلامـي را در بـر                

مگر كم بودند كساني كه چـه    .   گرفت
آن زمــان و چــه امــروز از ســازمــان                 
مجاهدين جدا مي شوند و فورا انـگ     
خائن و رژيمي بر پـيـشـانـيـشـان مـي                

ما با افـتـخـار در فـدراسـيـون             .   خورد
ســراســري پــنــاهــنــدگــان ايــرانــي كــه            
منصور حكمت از جـملـه طـراحـان و             
دست اندر كاران اين تشكـل هـم بـود             
جان صدها نفر از اينها را از تـبـاهـي           

 .مطلق نجات داديم
 

در دوره اي كـه        :   ناصر اصغري 
جــنــگ مســلــحــانــه مشــخــصــا در             
کـردسـتـان در اوج خــود بـود، داراي               

. تعداد مشخصي نيروي مسـلـح بـود        
مثلا شما بـه هـر شـهـر و دهـي مـي                   
رفــتــيــد مــردم رســمــا از نــيــروهــاي              
سياسي اپوزيسيون مثل كـومـه لـه و          
حزب دمكرات طرفداري مي كـردنـد         
و رژيم سـر هـر چـهـارراهـي مـزدوران               
انگشت بر ماشه تـفـنـگـشـان را قـرار             

در هر روستائي يك پـايـگـاه    .   داده بود 
منتها تـعـداد     . نظامي اي قرار داشت 

پيشمرگان احزاب سياسي در هر دوره    
 و يـا      ٢اي از تعداد مشخصي مثـلا        

ايـن  .    هزار نـفـر تـجـاوز نـمـي كـرد                ٣
موضوع را چگونه مي شود توضـيـح     

 داد؟
 

مـا داريـم از        :   يدي محمودي 
دوره اي صحبت مي كنيم كه ظـاهـرا       
اوج قدرت جمهوري اسلامي بوده، از     
دهه شصت، ولي تنها چيزي كـه مـي         
تواند اين مسئله را توضيـح دهـد بـه             
نظر من منفور بودن رژيم اسلامي از       
همان اوائل بـه قـدرت رسـيـدنـش در                

مــردم .   انـظــار مــردم كـردســتـان بــود          
 در سـطـحـي    ۵٧كردستان بعد از قيام  

 نقش منصور حکمت در مبارزه مسلحانه در کردستان                                            
 ) بخش سوم  و آخر              (  مصاحبه با يدي محمودي                           

 
 
 
 
 
 
 
 

 يدي محمودي            
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 ۱از صفحه  

  

ــنــه مــحــمــدي            ــامــه ســکــي ن
آشتياني به مـيـنـا احـدي کـه در               

 ٣٠کنفرانس مـطـبـوعـاتـي روز           
بـــه )   ٨٩ مـــرداد        ٨( ژوئـــيـــه    

 . فارسي و انگليسي قرائت شد
 

سکينه مـحـمـدي آشـتـيـانـي            
هستم و از زندان تـبـريـز از هـمـه               
کساني که به يـاد مـن هسـتـنـد،             

 .تشکر ميکنم
  

من تا کـلاس پـنـجـم درسـت            
ــده ام     ــوانـ ــد از ازدواج         .   خـ ــعـ بـ

صاحب دو بچه شده ام کـه هـمـه             
 .اميد من به آنهاست

  
ــيــن               ــگ ــم ــت و غ ــاک الان س
هستم، چون بخشي از قـلـبـم يـخ            

 .زده
  

روزي که جلوي چشـم سـجـاد          
ــودم،              ــه شــده ب شــلاق خــوردم، ل

 .شخصيتم و قلبم شکست
  

روزي کــه حــکــم ســنــگــســار         

دادند، انگار به يک چاه افـتـادم و         
 .از هوش رفتم

  
خيلي شبـهـا قـبـل از خـواب             
فکر ميـکـنـم چـه کسـي حـاضـر               
است به سوي من سـنـگ پـرتـاب         
کند، دستها و صورتـم را نشـانـه            

 چرا؟. رود
  

از زندان تبريز از هـمـه شـمـا             
خـانـم احـدي بـه         .   تشکر ميکـنـم   

. همه بگو من از مرگ مـيـتـرسـم          
کمک کنيد زنده بمانم و فـرزنـدانـم     

 .را بغل کنم
  

 سکينه محمدي آشتياني                        
 زندان تبريز           

 نامه سکينه محمدي آشتياني به مينا احدي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 سکينه محمدي آشتياني              

 

 :  توجه 
 

 مرداد ماه، برابر سوم اوت، بـر روي          ١۲کانال جديد از روز سه شنبه       
 و نيم شب به وقت ايران بـرنـامـه      ١٢ و نيم تا     ١٠شبکه هاتبرد از ساعت     

 .خواهد داشت
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 . لطفا دوستان و آشنايان خود را از برنامه هاي جديد کانال جديد مطلع کنيد                  

 سـنـگـسـار شـد، چـهـره            ۲۰۰۱سال  
شهناز و شهلا و کـبـرا و دهـهـا زن                 
ديگر که تا سينه أنـهـا را  در خـاک              
فرو کرده  و با پرتاب سنگ زجرکش   

 .کردند ، جلوي چشم من است
ــگ              ــه زن ــي ک ــودکــان صــداي ک
ميزنند و مـيـگـويـنـد مـادرمـان را               
سنگسار کردند، در گـوشـهـاي مـن            

اين حکومت اسلامي ايـران  . . .   است
 !است

 
رژيم حاکم بـر ايـران يـک روزهـم             
بدون اعدام و ايـجـاد رعـب و تـرور                

عـلـيـرغـم عـقـب         .   امکان بقاء ندارد  
نشيني هايي که در مورد سنگـسـار         

 ،سکينه به او تـحـمـيـل شـده اسـت                
مــيــکــوشــد تــا بــا کشــتــار ديــگــر              
زندانيان توازن و تـعـادل جـنـايـت را              

همين امروز دوم اوت نـه      .   نگه دارد 
نفر در شهرکرمان  به اعدام محکـوم    

جهت اطلاع شـمـا دادسـتـان       .     شدند
تـهـران اعـلام کـرده اسـت کـه شــش                 
زنداني سياسي بنامهاي محمدعلـي   

ــي            ــمـ ــاظـ ــر کـ ــفـ ــي، جـــعـ  ،صـــارمـ
آقايـي، عـبـدالـرضـا          محمدعلي حاج 

 محسـن و احـمـد دانشـپـور             ،قنبري
در .   مقدم، به اعدام محکوم شده اند  

اين ميان حکـم اعـدام آقـاي جـعـفـر               
کاظمي به دائره اجرا ي احکام رفـتـه        
و جان ايشـان در خـطـر فـوري قـرار                 

همـچـنـيـن جـان خـانـم زيـنـب                .   دارد
جـلالــي زاده يــک زنـدانــي سـيــاســي             

 .ديگر در معرض خطر است
 

 ليست طولاني تر از اينها است 
محمدرضا  حدادي نوجواني است   .

که به اتـهـام قـتـل دسـتـگـيـر شـد و                    
 بـيـش   .اکنون در معرض اعدام است  

 کودک و نوجوان محکوم بـه  ۱۳۰از  
ــه شــدن       ۱۸اعــدام مــنــتــظــر          ســال

 .هستند، تا بـه دار أويـخـتـه شـونـد              
ايران تنها رژيمي اسـت کـه جـوانـان             

 سال را بـه اعـدام مـحـکـوم              ١٨زير  
 أقــاي لــولا هــم اکــنــون           .مــيــکــنــد 
 زنداني سيـاسـي جـلـوي       ١٧خانواده  

زندان اوين در تـهـران  جـمـع شـده و                 
ــهــمــراه فــرزنــدان زنــدانــي خــود                  ب
اعتصاب غذا کرده اند ، تا به رفتـار        
بيرحمانه زندانبانان بـا فـرزنـدانشـان           

 ٣زنـدانـي بـودن        . اعـتـراض کـنـنــد      
کــوهــنــورد آمــريــکــايــي کــه اشــک            
مادرانشان دل همه دنـيـا را بـه درد              

ــه ديــگــري از            ،آورده اســت    ــمــون ن
ايـن   .قساوت رژيـم اسـلامـي اسـت          

رژيم بستگان آقاي مصطفايي وکيل     
سکينـه مـحـمـدي آشـتـيـانـي را بـه                  
گروگان گرفته  است تا مـگـر ايشـان       

 را به چنگ آورد؟
 
 
 

 ! أقاي لولا
 

ــک                 ــا ي ــران کشــوري اســت ب اي
حکومت جنايتکار و انسان کش کـه   
بايد از سوي هـمـه دولـتـهـا و مـردم                

 .دنيا محکوم شود
 

در واقـــع خـــواســـت مـــن بـــه               
نمايندگي از مردم به جان آمده ايـران    
علاوه بر نجات فوري سکينه و لـغـو         
مجازات سنـگـسـار، ايـن اسـت کـه              
شــمــا و هــمــيــنــطــور روســاي هــمــه            
دولتهاي جهان قاتلين مـردم  ايـران            
يعني جمهوري اسلامـي را بـعـنـوان           

. دولت ايران به رسـمـيـت نشـنـاسـيـد           
رژيـم سـنـگـسـار و اعـدام هـاي هــر                  
روزه، رژيم زندان و شکنجه و دسـت          
و پـا قـطـع کـردن،  رژيـمـي کـه بــه                      
نسبت سرانه بالاترين مـيـزان اعـدام          
در جهان را به نام ننگين خـود ثـبـت         
کــرده اســت، شــايســتــه بــرســمــيــت            
شناخته شدن از طرف هـيـچ نـهـاد و           
ارگان بين المللـي و از طـرف هـيـچ                

 .دولت و رئيس دولتي نيست
 
 

 با تشکر مينا احدي                
سخنگوي کميته بين المللي عليه                               

 اعدام و سنگسار             
 ۲۰۱۰دوم اوت         

 . . . نامه سرگشاده مينا احدي به رئيس جمهور برزيل                                        
 



 
530شماره يسکرا                                            ا                                                  6 صفحه   

قتل دو کارگر مرزي و زخمـي       
شدن هشت نفر ديـگـر بـدسـت          

 : مزدوران رژيم
 

 ٩بــنــا بــه خــبــر دريــافــتــي روز              
مــرداد،  کــارگــران مــرزي روســتــاي            

در دامنه هاي قنديل واقـع    " کانيرش" 
در مناطق مرزي از سـوي نـيـروهـاي             
ســپــاه پــاســداران مــورد حــملــه قــرار            

 .گرفتند
 

در پــي ايــن حــملــه  دو تــن از                    
 نـفـر ديـگـر       ٨کارگران مرزي کشته و     
 .نيز به شدت زخمي شدند

به گفته  شاهدان عيـنـي، اجسـاد         
دو نفر از کشته شدگان بـه مـدت يـک          
شبانروز در ميـاديـن مـيـن افـتـاده و                
نيروهاي حکومتي اجازه خارج کـردن     

 .آنها را از منطقه نداده بودند
ايــن حــملــه در حــالــي صــورت              
مـيــگــيــرد کــه ايــن مــنــطــقــه تــحــت             
حاکميت حکومت اقـلـيـم کـردسـتـان            

 .قرار دارد
 

همچنين بنا به اخبار ديگري يـک      
کارگر مرزي ديگر در شـامـگـاه پـنـج         
شنبه هفتـم مـرداد مـاه در مـنـطـقـه                 
سلماس بـدسـت مـزدوران حـکـومـت             

در ايــن   . اسـلامــي کشــتــه شــده اسـت         
روزعــده اي از کــارگــران مــرزي در               

واقـع در    "   خوناويـن " نزديکي روستاي   
منطقه سلماس مورد حمله نيـروهـاي        
نظامي قرار گرفتند و در نتيـجـه ايـن            

شـمـس الـديـن       " حمله، يک نفر بـه نـام          
از اهـــالــي روســتـــاي         "   جــلــيـــبــاقـــو   

 .کشته شد" خوناوين"
 

علاوه بر اين نيروهاي نظامـي در     
هميـن روز، در مـحـلـي مـوسـوم بـه                  

 ١٢در مـنــطـقـه سـقـز            "   هـنـگـه ژال     " 
 رأس   ٤٠کارگر مرزي را دستگير و        

از چـهـارپــايـان آنـان را نـيـز بـا خــود                    
از وضعيـت و سـرنـوشـت ايـن            .   بردند

کارگران دستگـيـر شـده اطـلاعـي در             
 ."دست نيست

 
ادامه کشتار کارگران مـرزي  در        
شرايطي صورت مي گيرد کـه تـنـهـا            

 نـفـر از       ٩٠ دسـت کـم         ٨٨در سـال      
کـارگـران مـرزي در مـنـاطــق مــرزي              

کردستان کشـتـه و ده هـا تـن ديـگـر                  
زخمي شده انـد؛ از آغـاز سـال جـديـد                
نيز ده ها تن از آنـهـا مـورد اصـابـت                 
مستقيم گـلـوـلـه نـيـروهـاي نـظـامـي                 
مستقر در مرزهاي ايران و عراق قـرار    

 .گرفته اند
 

بازداشت قادر شيري و امـيـر        
 اماني فعالين فرهنگي در شهر سقز

  

قادر شيـري فـعـال فـرهـنـگـي بـه                
هـمـراه امـيـر امـانـي در شـهــر سـقــز                    
توسط نيروهـاي امـنـيـتـي بـازداشـت             

  .شدند
علارغم پيگيري خانواده نامبرده   
گان به نهادهاي امنيتـي و قضـايـي،            
تــاکــنــون هــيــچــگــونــه اطــلاعــي در           
خصوص اتهام و محل نگهداري آنـان     

  .بدست نيامده است
قادر شيري فعال فـرهـنـگـي و از            
اعضـاي انـجـمــن فـرهـنــگـي و ادبــي               

  .مولوي شهر سقز است
لازم به ذکر است در هـفـتـه هـاي             

گذشته همچنين يک فعال فرهنگـي و       
روزنـامـه نـگـار ديـگـر بـه نـام يـحـي                     
صــمــدي در شــهــر ســنــنــدج تــوســط            

  .نيروهاي امنيتي بازداشت شده بود
 

احضار پدر شورش گـلـکـار        
روزنامه نگار  اهل سنندج به دادگـاه       

 انقلاب مريوان
 

شــعــبــه اجــراي احــکــام دادگــاه             
انقـلاب مـريـوان در ادامـه فشـار بـر                 
خانواده شورش گلکار، روزنامه نگار      
و فــعــال فــرهـنــگــي ســنـنــدج جــهــت             
استرداد وي به مقامـات امـنـيـتـي و             
دادگســتــري اســتــان کــردســتــان طــي         

 ،   ٨٩ تـيـر     ٣٠اخطاريه اي در تاريخ    
 روز به پدر او بـه نـام آقـاي          ٢٠مدت  

حبيب االله گلکار مهلت داده است که   
فرزندش را بـه اجـراي احـکـام دادگـاه              
مريوان معرفي نمايد يا در غـيـر ايـن          
صورت وثيقه نامبرده ضبط خـواهـد        

لازم به ذکر است، شورش گلکـار  .  شد

از جمله فعالين جوان سنندجـي اسـت         
 نيز بازداشـت و بـيـش        ٨٥که در سال  

از دو سال را در زندان مرکزي سننـدج      
نـامـبـرده چـنـديــن        .   بـه سـر بـرده بـود          

پرونده مـفـتـوحـه در دادگـاه انـقـلاب               
بـنـابـر اظـهـار        . سنندج و مريوان دارد 

خانواده ايشان طي مدت اخـيـر فشـار       
بــر خــانـــواده نـــامــبـــرده بـــه طـــور                 

 .چشمگيري افزايش يافته است
 
  

انتقال کاوه گل محمدي به زنـدان        
 مرکزي سنندج 

بـنـابـر خـبـر رسـيـده ، کـاوه گــل                   
محمدي از اعضاي کميته هماهنگـي    
براي کـمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                   

 ۱۳۸۹/۵/۹کـارگـري در تــاريـخ          
 ۴براي گذراندن دوره مـحـکـومـيـت             

ماه خود بـه زنـدان مـرکـزي سـنـنـدج                
 . منتقل شد 

کاوه گل محمـدي اهـل روسـتـاي          
ــان                ــع شــهــرســت ــواب ــي از ت گــازرخــان

سـال گـذشـتـه بـه اتـهـام                 كاميـاران ،   
عضويت در کميته هماهنگي و پـاره        

 ماه حبس تعـزيـري   ۴به    اي ابهامات 
محکوم شده بود، حکم او در دادگـاه        
تجديد نظراستان کردسـتـان تـائـيـد و             

 . قطعي شد
 *** 

 اخباري از شهرهاي کردستان    

 

 

دســتــگــاه قضــايــي جــمــهــوري           
اسـلامــي، جــعــفــر کــاظــمــي زنــدانــي          
سياسي شـنـاخـتـه شـده را بـه اتـهـام                    
واهي محاربه و اقدام عـلـيـه امـنـيـت            

 .به اعدام محکوم کرد
 

جعفر کاظمي چهل و شش سالـه،      
از زندانيان سياسي سابق است کـه در        

 بــه جــرم هــواداري از            ۱۳۶۰دهــه    
 سـال از      ۱۰سازمان مجاهدين خلـق      

بهترين سالهاي عمر خود را در زنـدان        
 . آزاد شد۱۳۷۰گذراند و در سال 

 شهريورمـاه  ۲۸جعفر کاظمي در  

 ساعت شش صبح در مـيـدان   ۱۳۸۸
هفت حوض نارمـک در حـالـيـكـه بـه               
ســمــت مــنــزلــش مــيــرفــت تــوســط             
ماموران وزارت اطلاعـات بـه اتـهـام           
هــمــكــاري بــا ســازمــان مــجــاهــديــن          

در زنـدان و درجـريـان          .   دستگيـر شـد    
بازجويي بشـدت تـحـت فشـار و آزار              

در يازدهم بهمـن مـاه در       .   قرار گرفت 
 دادگاه انـقـلاب مـحـاکـمـه           ۲۸شعبه  

دادگاه  بدوي به رياست جـانـيـان      .   شد
شناخته شده اي مانند مقـيـسـه اي و          
زرگر کـه دسـتـشـان بـه خـون صـدهـا                  
زندان سياسـي آغشـتـه اسـت، وي را               

پــس از   !   مـحــکـوم بـه اعـدام کــردنـد            
 ۳۶اعتراض، اين پرونـده در شـعـبـه              

دادگـاه تـجــديــد نــظــر اســتــان تــهــران            
رسيدگي گـرديـد و بـار ديـگـر حـکـم                 

وکلا نسبـت بـه راي       .   اعدام تاييد شد  
صــادر شــده اعــتــراض کــردنــد و در             

 ديـوان    ۳۱نتيجه پـرونـده بـه شـعـبـه              
ارجاع شد اما اين شـعـبـه درخـواسـت          

 .اعاده دادرسي را رد کرد
آبــادي،    عــبــاس جــعــفــري دولــت      

ــران در                 ــه ــتــکــار ت ــاي ــن ــان ج دادســت
ارديبهشت ماه امسال،  اعلام داشـت      
که شـش تـن از مـتـهـمـان بـه اتـهـام                      
ارتباط با سازمان مجاهدين محکوم     

نام جـعـفـر کـاظـمـي         .   اند  به اعدام شده  
نيز در ميان اسامي اعـلام شـده قـرار          

وي در آن هنگام اعـلام نـمـود      .   داشت
که براي محمدعلي صارمـي، جـعـفـر        

آقـايـي،      کاظمي و مـحـمـدعـلـي حـاج          
عبدالرضا قنبري محسن و احـمـد و           
ــس از                    ــه پـ ــدم، کـ ــقـ ــور مـ ــپـ دانشـ

)  عـاشـورا  (  دي مـاه        ٦تظاهراتهـاي    
اند، حکم اعـدام صـادر          بازداشت شده 

درحـالـيـکـه تـمـامـي ايـن             .   شده است 
افراد پيشتر از اين دستـگـيـر گـرديـده           

 . بودند
 

تاکنون دو نفر از محکومين ايـن     
ــاي آرش                    ــهـ ــامـ ــه نـ ــا بـ ــاه هـ دادگـ

ــانـــي  ــا              رحـــمـ ــدرضـ ــحـــمـ ــور و مـ پـ
زمـانـي، بـه دار آويـخـتـه شـدنـد                   علي

درحـــالـــيـــکـــه مـــدتـــهـــا پـــيـــش از             
تـظاهراتهاي اخير دستگير و زنـدانـي         

 .گرديده بودند
بعد از دستگيري جعفر کاظـمـي،      
مــامــوريــن وزارت اطــلاعــات بــراي          
تــفــتــيــش بــمــنــزل مــادر وي يــورش             
ميبرند، در آنجا چيزي نـمـي يـابـنـد،            
سپس بـه مـنـزل شـخـصـي خـود وي                  
حمله مي برند همـه جـا را بـهـم مـي                 
ريزند چيزي نمي يابند، سپس جـعـفـر         
كاظـمـي را بـه زنـدان اويـن مـنـتـقـل                    

 .مينمايند
 

در زندان و ضمن بـازجـويـي هـاي         
وحشيانه و رفتار غير انسـانـي وي را           
شديدا تحـت فشـار قـرار مـي دهـنـد                
بطوري طي بازجويـي هـا و اعـتـراف             
گيري هاي عـذاب آور و فشـار بـراي               
انجام مصاحبه، سه تا از دندانهـايـش         
را خـرد مـيـکـنـنـد تـا بـا مصـاحـبـه                     
ــه شــرکــت خــود در                 ــي ب ــون ــزي ــوي ــل ت

) عاشـورا ( تظاهراتهاي ششم دي ماه     
او عـلـيـرغـم فشـارهـاي         !  اعتراف کند 

طاقت فرسا نمي پذيرد و در اعتـراض   
اعلام ميکـنـد کـه سـه مـاه قـبـل از                    
حوادث عـاشـورا دسـتـگـيـر گـرديـده               
است، بابت چه چيزي بايد اعـتـراف و         

؟ ايـن در حـالـي اسـت           ! مصاحبه کند 
كه وي چهار ماه پيش از آن تاريـخ  و          

  شهريور ماه دستگير شده بود۲۸در 
  

رودابــه اكــبــري، هــمــســر جــعــفــر         
کاظمي در تماس با رسانه هاي خـارج   
کشـوري ضــمـن اســتـمـداد از عـمــوم              
مــردم، مــراجــع حــقــوق بشــري و                   
كميسارياي عـالـي حـقـوق بشـر مـي              
خواهد تا صداي او و سـايـر خـانـواده             
هاي زندانيان سـيـاسـي را بـه اطـلاع                

وي اعـلام مـيـدارد      .   جهانيان برسانند 
که فرزند كوچك اين خانواده به سـبـب       
فشارهاي اخير دچار وضعيـت روانـي         

 . نگران کننده اي گرديده است
جـــمـــهـــوري اســـلامـــي از ســـر            
استيصال و درماندگي به هر جنايـتـي    
روي مي آورد تا چند صباحي به عمر    

 . ننگين خود بيافزايد
جعفر کاظمي و صـدهـا زنـدانـي            
سياسي ديـگـر بـدون درنـگ بـايـد از                
زندان آزاد گردند، به آغـوش خـانـواده         
خود برگردنـد و تـحـت مـراقـبـتـهـاي                

 .پزشکي ويژه قرار گيرند

جان جعفر کاظمي  و دهها زنداني سياسي                                      
 . ديگر درمعرض خطر جدي است                       

 
 
 
 
 
 

 جعفر کاظمي   

 

  

 ۸صفحه 
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 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 .شود
 

 : آلمان
Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 

 : کانادا 
Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 

 : هلند
Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248    

 
 :آمريکا
Bank of America  G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS٣N 
  

 
 شماره حساب انگليس    

 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    
England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١: سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧: فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦: مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          
 ۴از صفحه  

 

 

 زنده باد انقلاب انساني                       
 براي حکومت انساني                 

احزاب سياسـي  .   توده اي مسلح شدند  
رسما قدرت را به دست گرفتـنـد و تـا          
سالها رژيم اسلامي با تمام قساوت و    
وحشـيـگـريـش نـتــوانسـت شـهـرهـا و                
روستاهاي كردستان را به اشغال خـود       

در هـــمـــيـــن دوره مـــردم            .   در آورد   
تــوانســتــنــد مــاهــيــت كــثــيــف رژيــم           
اسلامـي را بشـنـاسـنـد و بـه هـمـيـن                    
خاطر رژيم با تمام تـلاـشـش مـطـلـقـا               

. پايگـاهـي در مـيـان مـردم نـداشـت                
جالب است جرياني به اسم مفتي زاده       
در همان اوائل به قدرت رسـيـدن رژيـم         
اسلامي براي قدرتمنـد شـدن خـودش          
به رژيم اسـلامـي مـتـوسـل شـد، امـا               
واقعا همين سياست آنهـا ايـن جـريـان          
را به منفورترين سازمان سـيـاسـي در        
كردستان تبديل كرد و در نـهـايـت هـم        
رژيم اسلامي بعد از استفـاده خـود از          

ايـن  .   كـرد "   چيزخـور " آنها رهبرانش را   
شناخت از جـمـهـوري اسـلامـي و از                
طرفي هم سابقه مبارزه مسلحـانـه در       
كـردسـتـان و تـلاش ســازمـانـي چــون               
كومه له در دفاعش از مـنـافـع مـردم           
كردستان و خواسـتـه هـايشـان بـاعـث             
شده بود كه مردم كردسـتـان بصـورت           
توده اي از سـازمـانـهـاي سـيـاسـي و                  

. نيروهـاي مسـلـحـشـان دفـاع كـنـنـد               
ببينيد كومله كه به نظر من بـا تـمـام          
كمبودهايش در مـقـايسـه بـا احـزاب             
ناسيونـالسـيـت در هـيـچ عـرصـه اي                 
اصلا قابل مقايسه نبود، اما هـمـيـن           
سازمان كه نـيـروهـاي مسـلـحـش در              
بخشهاي زيادي از مناطق كـردسـتـان         
مشغول فعاليت بودند كمتـريـن نـيـرو          

را به امكان سازي، براي بدست آوردن     
اطلاعات از مراكز و تـحـركـات رژيـم           

ــا ايــن وجــود چــون                 .   داشــت امــا ب
سازماني توده اي، و مـورد اعـتـمـاد             
ــود، كــمــتــريــن تــحــرك و و                  مــردم ب
جابجايـهـاي رژيـم در اسـرع وقـت از                
طريق خود مردم بـه دسـت نـيـروهـاي             
كومه له مي رسيد و هـمـيـن داشـتـن              
نفوذ و اطلاعات مـي تـوانسـت رژيـم          
اســلامــي را دچــار شــكــســت هــاي               

 . سنگيني كند
اما زندگي خود ماها هـم كـه بـا             
وجود اين حمايتهاي بي دريغ و نـفـوذ         

مـن  .   اجتماعي خالي از كاستي نـبـود    
فكر مي كنم در جـواب بـه سـوالات               
قبلي به درجه زيادي به آنها پـرداخـتـه         
ام اما اينجا جا دارد بار ديگر تـاكـيـد        
كنم كه نگاه سازمانهاي سياسي و از        
جمله خود كومه له به عرصه مـبـارزه        
مسلحانه امروز كه نـگـاه مـي كـنـيـم            
بخـصـوص در زمـيـنـه حـفـظ نـيـرو،                  
فراهم كردن امكانات و يا نكته آخـري   
كه منصور حكـمـت هـمـيـشـه رويـش             
تـاكــيــد داشــت دورنـمــائــي ايــن نــوع             
مبارزه براي پيـشـمـرگـي كـه در خـط               
مقدم است واقعا هرچه بـود سـيـاسـت         
نــبــود، بــهــرحــال يــك واكــنــش خــود             
بخودي و اينكه بـايـد بـه هـر قـيـمـت                  
جنگيد و مقاومت كرد و گرنه بـطـور         

 بـه بـعـد كـه           ١٣٦٣مثال از سالهاي    
ديگر بيـشـتـر مـنـاطـق تـوسـط رژيـم                 
اشغال شده بـود، واحـدهـاي نـظـامـي              
بـراي مــاهـهــا در مـنـاطــق اشــغـالــي               
فـعــالــيــت مــي كــردنــد بــا كــمــتــريــن             

امكانات بهداشتي، خوراكـي، خـوب        
اين نوع مبارزه نظامي كردن بـالاخـره      
مقاومترين آدمها را هم از پا در مـي       

ــيــش خــاطــرات           .   آورد مــن چــنــدي پ
او كـه چـه در         .   چگوارا را مي خواندم   

زمان حـيـاتـش و چـه امـروز بـعـد از                    
نزديك به چهار دهه از مرگش بعـنـوان      
سمبل مبارزه چريكي از او يـاد مـي             
كنـنـد، بـالاخـره از پـا در آمـد و در                     

 . نهايت قساوت او را اعدام كردند
در آخر راستش همانطوري كـه در      
مراسم هشتمـيـن سـالـگـرد مـنـصـور              
حكمت در تورنتو در فرصت كوتاهـي   
كه داشتم، هم گفتم كه نقش و جايگاه     
منصور حكمت در بسياري از زميـنـه    
ها بررسي شده اما متاسفـانـه مـا در             
حزب كـمـونسـيـت كـارگـري ايـران در               
عرصه نقش او در مبارزه مسـلـحـانـه            
تا هم اكنون بسيار كم به آن پـرداخـتـه            
ايـم و راسـتــش فــكـر مـي كـنــم ايــن                   
عرصه هم بايد بطـوري جـدي بـررسـي          
شود و از نـقـش و جـايـگـاه مـنـصـور                  

قـطـعـا    .   حكمت بطور شفاف ياد كـرد      
تاثير بحثها، جـدلـهـا، رهـنـمـودهـا و              
نـــوشـــتـــه هـــاي او حـــداقـــل بـــراي                
كمونيستها در كردستـان و حـتـي در             
مقياسي سراسري و منطقه اي نـقـطـه          
پاياني گذاشت بر مـبـارزه مسـلـحـانـه          
خود بخودي و شيوه اي كه تا انـزمـان         

 .بكار مي رفت
 

 *** 

 . . . نقش منصور حکمت در مبارزه مسلحانه                                   
 

 . اساس سوسياليسم انسان است        
سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار          

 . به انسان است     
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کــمــيــتــه مــبــارزه بــراي آزادي          
ــراز             زنــدانــيــان ســيــاســي ضــمــن اب
همدردي عمـيـق بـا خـانـواده هـاي              
زندانيان سياسي، ضمن تـلاش بـي        
وقفه بـراي آزادي بـي قـيـد وشـرط                
زندانيان سـيـاسـي از عـمـوم مـردم              
آزاديخواه و شرافتمند مـي خـواهـد         
تا با تـجـمـع درمـقـابـل زنـدانـهـا و                 
بيدادگاههاي جمهوري اسلامي بـا       
فرياد زنـدانـي سـيـاسـي آزاد بـايـد                 

گردد، خواهان آزادي فوري فرزنـدان    
 . خود گردند

  
 کميته مبارزه براي   

 آزادي زندانيان سياسي      
 ۲۰١۰ اوت ۱

 ١٣٨٩ مرداد ١٠ 
  

کليه زندانيان سياسي بي قيد       
 ! وشرط و بيدرنگ بايد آزاد گردند   

 ۶از صفحه  

 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 

ما امضاکنندگان زير بدينوسيلـه     
نگراني شـديـد خـود را از ايـنـکـه از                   
سرنوشت محمد مصـطـفـائـي وکـيـل            
برجسته حقوق بشر در ايران خبري در      

مـا  .  داريـم    دست نـيـسـت اعـلام مـي           
کنـيـم کـه بشـدت           همچنين اعلام مي  

نگران وضع هـمـسـر و بـرادر هـمـسـر                 
ايشان، خانم فرشته حـلـيـمـي و آقـاي              

 ۲فرهاد حليمي، هستيم کـه در روز           
 توسط مقامـات ايـران     ۱۳۸۹مرداد  

محـمـد مصـطـفـائـي         . اند دستگر شده 
وکيل سکينه محمدي آشتياني اسـت     

 محکوم به سنگسـار     »زنا«که بجرم   
 .  شده است

 
محمد مصطفائي هفته گذشتــه بـه         
بخش وزارت اطلاعاـت در زنـدان اويـن             

 مـرداد    ۲وي خود را در روز . احضار شد 
 به بخش مذکور مـعـرفـي کـرد،            ۱۳۸۹

که در آنجا مورد بازجوئي قرار گـرفـت و      

اما مدتي بـعـد در هـماـن روز             .  آزاد شد 
همـسـر و بـرادر هـمـسـر وي دستــگيــر                     

اين دو نفر را در حاـل حاـضـر در             .  شدند
اـ بـه ايـن وسيـلـه                حبس نگاهداشته  اند ت

فشـاـر را تــحــت     مـحــمــد مصــطـفــاـئــي       
يــم کنــد         تـعـداد   .  بگذارند تا خود را تسلـ

بسيار زيادي از مدافعين حقوق بشـر در         
يــگـرد و آزار قـرار                 ايران تا کنون مورد پ
گرفته، دستگير شده، و برخـي بـه اعـدام          

نــه            .  اند  محکوم شده  سـجاـد پسـر سـکيـ

اـنـي کـه از جاـنـب ماـدر                  يـ محمدي آشت
خود خواستار تجديد نظر در راي صاـدره      
بــراي وي شــده نـيـــز تـاـ کـنـــون مــورد                  
تــه                    يــگـرد و آزار قـرار گـرف بازجوئي و پ

 . است
 

مــا از رژيـــم اســـلامـــي ايـــران               
خــواهــيــم کــه خــانــواده مــحــمــد            مــي

مصطفـائـي را فـورا آزاد کـنـد و بـه                   
پيگرد و آزار مـحـمـد مصـطـفـائـي و               
ســجــاد، فــرزنــد ســکــيــنــه مــحــمــدي          

ما همچنين از  .  آشتياني، خاتمه دهد  
رژيم اسلامي ايران مصرانه ميخواهيم 

در مـورد    راي سنگسـار و اعـدام          که  
سکينه محمدي آشـتـيـانـي را رسـمـا              

 .باطل اعلام کند و وي را آزاد نمايد
 :امضا

Mina Ahadi, International Committee Against Stoning and International Committee Against Executions 
(Germany) 
Maryam Namazie, Iran Solidarity, Equal Rights Now – Organisation against Women’s Discrimination in 
Iran and One Law for All (UK) 
Shahla Abgari, Human Rights Activist (USA) 
Nazanin Afshin-Jam, Stop Child Executions (Canada) 
Louis Altman, attorney (UK) 
Helle Merete Brix, Journalist and Writer (Denmark) 
Nick Brown, Barrister (UK) 
Roma Ciesla, Polish Women's Lobby (Poland) 
Ewa Dabrowska-Szulc, Pro Femina Association (Poland) 
Malgorzata Danicka, 8 March Agreement (Poland) 
Richard Dawkins, Scientist (UK) 
Laura Dubinsky, Doughty Street Chambers (UK) 
Francis FitzGibbon, QC (UK) 
Isabella Forshall, QC (UK) 
Margaret Gordon, Christian Khan Law Solicitors (UK) 
AC Grayling, Writer and Philosopher (UK) 
Laura Guidetti, Marea Association (Italy) 
Maria Hagberg, Network against Honour-Related Violence (Sweden) 
Helen Heenan, JP (UK) 
Katrine Winkel Holm, Sappho (Denmark) 
Phillippa Kaufmann, Doughty Street Chambers (UK) 
Hope Knutsson, Sidmennt, the Icelandic Ethical Humanist Association (Iceland) 
Katarzyna Kopystyńska, Democratic Union of Women and Federation Polish Women's Lobby (Poland) 
Ghulam Mustafa Lakho, High Court Advocate (Pakistan) 
Malgorzata Lesniak, Polish Rationalist Association (Poland) 
Mel Lipman, Lawyer (USA) 
Anne-marie Lizin, Belgian Senate Honorary Speaker (Belgium) 
Peter Lownds, Barrister (UK) 
Marieme Helie Lucas, Secularism Is A Women's Issue (France) 
Mohamed Mahmoud, Centre for Critical Studies of Religion (UK) 
Kate Markus, Doughty Street Chambers (UK) 
Behnaz Parman, Artist (Germany) 
Pragna Patel, Southall Black Sisters (UK) 
David Pollock, European Humanist Federation (UK) 
Eloise Power, Doughty Street Chambers (UK) 
Eva Quistorp, MEP ad and Women for Peace (Germany) 
Yasmin Rehman, Women’s Rights Campaigner (UK) 
Carla Revere, Lawyers Secular Society (UK) 
Maria Rohaly, Mission Free Iran (USA) 
Terry Sanderson, National Secular Society (UK) 
Nina Sankari, European Feminist Initiative (Poland) 
Issam Shukri, Defense of Secularism and Civil Rights in Iraq (Canada) 
Elizabeth Sidney, Women Worldwide Advancing Freedom and Equality (UK) 
Giti Thadani, Writer and Filmmaker (India) 
Richy Thompson, National Federation of Atheist, Humanist and Secular Student Societies (UK) 
Anne Marie Waters, One Law for All Legal Team (UK) 
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 جمهوري اسلامي بايد فورا به پيگرد و آزار وکيل برجسته حقوق بشر              
 در پرونده سنگسار سکينه محمدي آشتياني خاتمه دهد             

 محمد مصطفائي   
 

 

 . .. جان جعفر کاظمي  و دهها زنداني سياسي         

  اعدام يا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد                             .  مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد                     
 .همچنين مجازات حبس ابد بايد لغو شود                    .  تحت هر شرايطي ممنوع است               )  نقص عضو، تنبيه بدني، و غيره             (


